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Abstract  

Fiction has a very important role in the development of children's personality. Children 

through stories and good stories, discover the many moral values. Through analyzing the 

elements of the story children can be helped to improve the quality of this kind of literary 

writers in order to most effectively rely on the strengths of the elements of the story. The aim 

of this research in the first phase, introduction to children's literature, and introduce these two 

important writer and Iranian, Egyptian, Youssef Mustafa Abdel Tawab Rahmandoust and also 

introduce elements of the story and the story of the clever rabbit and the wolf and rabbit effect 

Egyptian writer Iranian author's work. To achieve this goal, the analytical method used. The 

result of this was that the two writers in the field of art and story elements are similar and the 

difference between them is very small. 
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 مقاله پژوهشی 

بررسی تطبيقی عناصر داستان در دو داستان خرگوش  

باهوش اثر عبدالتواب یوسف و گرگ و خرگوش اثر مصطفی  

 رحماندوست 

 2یاسلام  ل ياسماع، * 1احمد اميدعلی

 چکيده 

داستان و قصه نقش بسیار مهمی در تكوین شخصیت كودک دارد. كودک از طریق قصه ها و داستان  

. با بررسی و تحلیل عناصر داستان كودک می بردهای خوب، به بسیاری از ارزش های اخلاقی پی می  

توان در راستای ارتقای كیفیت این نوع ادبی به نویسندگان كمك كرد تا جهت تأثیر گذاری بیشتر بر 

ادبیات   نقاط قوت عناصر با  انجام این پژوهش در مرحله اول، آشنایی  از  داستان تكیه كنند. هدف 

مصری و ایرانی، عبدالتواب یوسف و مصطفی رحماندوست كودک، و معرفی تطبیقی دو نویسنده مهم  

و همچنین معرفی عناصر داستان و  بررسی آنها در دو داستان خرگوش باهوش اثر نویسنده   است

مصری و گرگ و خرگوش اثر نویسنده ایرانی است. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی تحلیلی  

این شد كه این دو نویسنده در حوزه هنری و استفاده  استفاده شده است. نتیجه بررسی این موضوع  

 .از عناصر داستان بسیار شبیه یكدیگرند و اختلاف آنان بسیار اندک است

كليدي:   ادبیات واژگان  كودک،  ادبیات  یوسف،  عبدالتواب  رحماندوست،  مصطفی  داستان،  عناصر 

  تطبیقی 

https://clq.jiroft.iau.ir/article_698988.html?lang=fa
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  مقدمه. 1

ش ادبیات كودكان است، بنابراین ادبیات كودک با  از آنجایی كه پیدایش دوران كودكی شرط لازم پیدای 

توجه به دیدگاه خود نسبت به كودک است كه معنا پیدا می كند. دیدگاهی كه در موازات خصوصیات و  

طبیعت جهانی و مشترک تمام كودكان و تنها با یك دیدگاه گسترده می تواند فضایی ایجاد كند كه با درک  

ی كودک نزدیك باشد، آن چنان كه كودک با متن ادبی احساس نزدیكی  و حوصله و به طور كلی، به دنیا 

كند و بدون حضور واسط، با داستان همراه شود. بنابر باور »هانت«: »... ادبیات كودک، عملًا كودک را در بر  

می گیرد، فلسفه ادبیات كودک، مقید به عملی بودن، محلی بودن و ملموس بودن است« )رک. خسرونژاد،  

هایی كه در آن حس و حال كودكانه  ادبیات كودكان و نوجوانان به معنی واقعی آن، یعنی نوشته   (. 36:  1383

عنوان    حاكم باشد، به زبان و نثری مناسب سطح سواد كودكان نوشته شده و معمولًا همراه با تصاویر است؛ به 

هجدهم میلادی در جهان پدید آمده است. در ظهور دیر    دوم سده   یك شكل ادبی مستقل تقریباً از نیمه 

)رنسانس( به كودكان    هنگام این نوع ادبیات، عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بودند. پیش از عصر جدید 

های خاص و سطح درک و فهم آنان  نیاز   شد و ادبیاتی ویژه سالانی كوچك نگریسته می چون بزرگ   بیشتر هم 

 (. 59:  1376)انوشه،  شد.  ضروری شمرده نمی 

نویسندگانی كه در صدد بررسی آثار آنها هستیم، نویسنده مصری، عبدالتواب یوسف، پیشگام ادبیات  

اثر تألیفی از خود بر جای    600كودک در جهان معاصر عرب می باشد. این نویسنده نامدار كه نزدیك به  

یلیون نسخه و كتاب »الحقلُ الكبیر« بیش  گذاشته است، تنها كتاب »زندگانی پیامبر)ص(« او بیش از هفت م 

از سه میلیون نسخه در جهان فروش داشته است. به همین دلیل بسیاری از ادیبان، او را پیشگام ادبیات  

م. در استان بنی سویف در مصر به دنیا آمد، آثار عدیدی  1928كودک معاصر عربی می دانند. او كه در سال  

ن خلق كرد؛ كه بسیاری از كتاب های او توانستند جوایز ملی و بین المللی  برای كودكان و نوجوانان عرب زبا 

دریافت كنند؛ و دیگری، شاعر صد دانه یاقوت، مصطفی رحماندوست، نویسنده و شاعر ایرانی است كه تقریباً  

ماندگاری  در تمام زمینه های ادبیات كودک و نوجوان به ویژه شعر و داستان و نمایشنامه فعالیت نموده و آثار  

از جمله »صد دانه یاقوت«، »بازی با انگشتان« و... را از خود برجای گذاشته است. او از پر كارترین دست  

كتاب از او  منتشر شده كه مجموع تیراژ    163اندركاران ادبیات كودک و نوجوان كشورمان است و تقریباً  

 آنها به هفت میلیون میلیون نسخه می رسد.  

تا به بررسی عناصر داستان )خرگوش باهوش و گرگ و خرگوش(    است   ژوهش بر آن در این پ پژوهشگر  

 علت انتخاب این دو داستان شباهت محتوایی آنها با یكدیگر است.  د و  دو نویسنده مصری و ایرانی بپرداز 

دو نویسنده كه در دو جامعه متفاوت زندگی میكنند در عرصة ادبیات كودک تا چه میزان   سوال پژوهش:  

 . ؟ نظر هنری، فكری، اخلاقی و انسانی شبیه هم هستند و چه تفاوتهایی باهم دارند   از 

 پیشینه پژوهش .  2

در مورد بررسی و مقایسه آثار این دو نویسنده، تا كنون كاری صورت نگرفته است، اما به صورت جداگانه  

 ارد زیر اشاره كرد : و برای هر یك از این دو، پژوهش هایی انجام شده است. از آن جمله می توان به مو 
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دغدغه های  "آقای شهرام رجب زاده در پژوهش نامه ادبیات كودک ونوجوان، با مقاله ای تحت عنوان   -1
به بررسی شعر رحماندوست می پردازد، وی در این مقاله، آثار شعری رحماندوست، نظریات او    "قالب نو 

 در باب شعر و مضامین شعری اش را مد نظر قرار می دهد. 

، نشر  4، جلد  "چهره های ادبیات كودک و نوجوان "همچنین، آقای علی كاشفی خوانساری در كتاب     -2

، زندگی نامه رحماندوست را بیان می كند و سپس به بررسی آثار وی می پردازد. در  79روزگار، سال  

ان رحماندوست  بررسی آثار رحماندوست، مطالبی از جمله: تعداد كتاب ها، بیان نمونه هایی از شعر و داست 

 و نقد شعر او را بیان می كند. 

  "بررسی و مقایسه عناصر داستانی در آثار كامل كیلانی و مصطفی رحماندوست "پایان نامه ای با عنوان   -3

در دانشگاه تربیت معلم سبزوار كه توسط آقای اسحق رسولی انجام شده است. نویسنده در این پژوهش،  

ستان به بررسی و مقایسه عناصر داستان این دو نویسنده ایرانی و  بعد از تعریف هر كدام از عناصر دا 

 مصری پرداخته است. 

جائزة عالمیة  "م، با مقاله ای تحت عنوان  1991، اكتوبر  "عالم الكتب   "آقای حسن عبدالشافی در مجله ی  -4
بندی آنها بر  به بیان مطالبی درباره عبدالتواب یوسف، از جمله : تعداد كتاب ها، تقسیم    "و فائزون ثلاثة 

 . اساس مضمون و درون مایه، مشاغل نویسنده و... پرداخته است 

   وسف ی عبدالتواب    جستاري در زندگی   . 3

در رشته    1953استان بنی سویف مصر دیده به جهان گشود. سال  روستای شزایِ  م. در  1927اكتبر    م یك 

وری را بر بودن در آن  سیاست، د عبدالتواب یوسف، در صحنه    علوم سیاسی مدرک كارشناسی ارشد گرفت. 

د. اما او به عنوان كسی كه علوم سیاسی خوانده، و شاهد آرزوها و مشكلات كشاورزان و كارگران  ترجیح دا 

ای كه با سیاستمداران كشورش رفت و آمد داشته و از اسرار آن  چنین به عنوان انسان فرهیخته بوده، و هم 

ای یافت تا با آن  د؛ و البته ادبیات و به ویژه ادبیات كودک را وسیله ز ها با خبر بوده، باید حرف خود را می 

 (.   2011  : 20  حرف خود را بزند و خط مشی سیاسی خود را مشخص سازد )مصری، 

داستان هایی كه موضوع آن ها فلسطین بود    اكتبر«،   6»اشبال  این گرایش سیاسی اش در آثاری مانند:  

سال داشت و عبدالغنی   22كاملًا واضح و آشكار است. در آن زمان  »نهضة المشلول«، ای به نام  و نمایشنامه 

 نامه نویسی تشویق كرد.  قمر بعد از آنكه از گفتگوهای رادیویی عبدالتواب خوشش آمد، او را به نمایش 

العرب،  او دیوان های كودكانه بسیا    ابراهیم  از شاعران معروف مانند: احمد شوقی، كامل كیلانی،  ری 

 رصافی و الهراوی را گردآوری نمود.  

های رادیویی مدرسه سپس به عنوان رئیس صدا و سیما در وزارت  عبدالتواب ابتدا در مدیریت برنامه 

،  « وایات الهلال للأولاد والبنات ر » مشغول به كار شد. او دارای تألیفات آموزشی بسیاری هست، كتابی به نام  

 درباره فرایند آموزش نزد فرعونیان دارد كه موفق به اخذ جائزه نیز شده است. 
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از سوی انور سادات، رئیس جمهور وقت مصر به او پیشنهاد    مصر   با وجود آنكه وزارت آموزش و پرورش 

نگ كودک را بر پست وزارت ترجیح  شده بود، اما عبدالتواب یوسف این پیشنهاد را رد كرد و ادبیات و فره 

 داشت.  یافت  و بر این باور بود كه وزارت، او را از نوشتن و تألیف باز می داد؛ زیرا آن را با روحیه خود ملائم نمی 

ین زمینه  در هم یكی از ویژگیهای محتوایی داستانهای عبدالتواب وجود روح طنز در آنها می باشد و  

در مقدمه آن می نویسد:  »دوست داریم كه بدبین    وی نمرح« دارد.  »هَیّأ  مجموعه كتاب هایی با عنوان  

تان نگه  افتد، همیشه لبخند را بر چهره نباشید، بلكه خوش بین بوده و در مقابل هر چیزی كه اتفاق می 

دارید«. عبدالتواب معتقد است كه اولین سوالی كه درباره داستان كودک باید پرسید این است كه آیا این  

های لذت است، و عبدالتواب، خود، همیشه  استان، لذت بخش هست یا نه؟ بدون شك، طنز یكی از وسیله د 

   ( 23) همان،  روز، نگران و دلواپس است. از نبودِ كتاب های طنز كودكانه به 

وی یكی از نویسندگان شناخته شده عرصه ادبیات كودک در جهان است، »سبیلا یاكوش« رئیس بخش  

كسی است كه كتاب های كودكان و نویسندگان آن    گوید: »او او می   مریكا، درباره انه كنگره آ كودكانِ كتابخ 

گوید: »كتابخانه او بزرگترین  المللی كتاب كودک می شناسد«.  »دیسان رولا« رئیس هیئت بین می بیشتر  ها را  

 كتابخانه كودک موجود در تمام جهان است«.  

گوید:  او می   درباره   مصر ت وزیر سابق مصر و رئیس مجلس  »دكتر مصطفی كمال حلمی« جانشین نخس   

دین، جامعه،  التزام به  دارد، سبكش    نظیر بی   ی این ادیب و اندیشمند بزرگ آقای عبدالتواب یوسف، سبك » 

ارزش  و  همه هاست  میهن  او  كتا   زیرا  در  را  موارد  می این  منعكس  خود  كودكان  های  محمد  )  كند«. ب 

عبدالعزیز كامل« جانشین نخست وزیر و وزیر اوقاف سابق مصر درباره او می    »دكتر ( 1987:  25عبداشافی،  

ریزد و با لبخند  گیرد و این آب را در ظرف های كوچك و زیبایی می های زلال، آب می گوید: »او از چشمه 

 (   63همان،  )  كند«.  مهربانانه اش به كودكان مان عرضه می 

می گوید: »آقای عبدالتواب یوسف به ندای واجب پاسخ داده و    درباره وی »دكتر محمد حافظ غانم«    

كتاب های بسیاری را برای كتابخانه اسلامی نوجوانان، با هدف پاسخ به پرسش های آن ها و غنی ساختن  

 (   74همان،  )  شان، عرضه كرده است«.  وجدان دینی و فرهنگ روحی 

گوید: »عبدالتواب  اعیل« رئیس آكادمی هنر و فنون و منتقد معروف، درباره او می »دكتر عزالدین اسم   

یوسف تمام زندگیش را، هم در زمینه نویسندگی و هم پژوهشی، به پای ادبیات كودک گذاشت. او علاوه بر  

كرد«    تألیف كتاب های متعدد، چند صد برنامه رادیویی را در طول سی سال برای كودكان و نوجوانان تقدیم 

 (.  90همان،  ) 

دربارة آثار وی می گوید: » داستانهای عبدالتواب یوسف در سه محور می باشند،    » دكتر نبیلة ابراهیم«   

محور نخست، داستانهایی هستند كه با اسلام و فرهنگ اسلامی ارتباطی محكم دارند محور دوم داستانهایی  

  ج میزند محور سوم داستانهای وی تربیتی می باشد.« هستند كه روح ملی گرایانه و عشق به وطن در آنها مو 
 ( 1994:  17نبیلة ابراهیم،  )  

عبدالتواب یوسف چهل سال از زندگیش را صرف ادبیات كودک  دكتر »سهیر القلماوی« می گوید: » 

نمود. از همان ابتدای كارش توانست تفاوت میان ادبیات كودک و نویسندگی برای كودک را تشخیص دهد؛  

نویسند اما كم هستند كسانی كه ادبیاتی حقیقی را تولید می  افراد بسیاری هستند كه برای كودكان می زیرا  
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باشد. زیرا  كنند. البته او هم از نظر كمی وهم از نظر كیفی پیشگام نویسندگان كودک در كشورهای عربی می 

به صورت رمان، داستان، شعر و  علاوه بر تألیف فراوان، به كیفیت آن ها اهمیت زیادی قائل بود و آثارش  

 ( 1987:  83محمد عبدالشافی،  )   « باشند. نمایشنامه می 

ب یوسف نویسنده ای متعهد و مبدع  كه عبدالتوا   گرفته می شود با توجه به مطالبی كه ذكر گردید نتیجه  

اسلامی    كه دغدغة كودكان و تربیت آنان را دارد. نویسنده ای متعصب به اسلام و ارزشهای نویسنده ای  ست  ا 

خلق كرده است. وی علاوه بر نوشتن داستان به نقد و پژوهش در  و ملی است و آثار بسیاری در این زمینه  

، او را به خوبی  این زمینه پرداخته است و با ادبیات كودک در عرصه جهانی آشناست و ادبیات جهانی كودک 

   د. می شناس 

 تمصطفی رحماندوس جستاري در زندگی. 4

ادامه    تحصیلاتش را در رشته زبان و ادبیات فارسی . در همدان به دنیا آمد ش.  1329تیرماه  نخستین روز  

تقریبا تمام عمر ادبی خود را در    مدرک كارشناسی ارشد این رشته را دریافت كردند.   1369دادند و سال  

ن در این  عرصه ادبیات كودک صرف كرده است و علاوه بر نویسندگی برای كودكان، فعالیتهایش را همچنی 

 زمینه انجام دادند و مسؤولیتهایی را پذیرفتند. 

آقای شهرام رجب زاده در پژوهش نامه ادبیات كودک و نوجوان، در حاشیه ای بر شعر رحماندوست می  

 نویسد: 

»رحماندوست در جشنواره كتاب كانون فكری كودكان و نوجوانان برای كتاب های »دوستی شیرین  

شاخه ها در باد و چكه چكه اشك«، دیپلم افتخار گرفت و برای »موش نوازنده،  است، ریشه ها در خاک،  

خیاط باشی و پرپری جان، سه قدم دورتر شد از مادر و صدای ساز می آید«، لوح تقدیر دریافت كرد. در  

جشنواره دفاع مقدس، كتاب »صدای پنجره« برگزیده شد و »اسم من علی اصغر است« لوح تقدیر و تندیس  

»گل لبخند و سلام، بازی با انگشت ها، قدقد هر روزت چی شد و بابا آمد نان آورد«، از سوی    فت كرد و دریا 

مجله كیهان بچه ها و پویك لوح تقدیر گرفتند. »بچه ها و پیامبر، دو پر، دو پر، چهار پر، كتاب دینی سال  

لوح تقدیر گرفته و برگزیده  اول دبستان و بسته آموزشی پیش دبستانی« در جشنواره كتاب های آموزشی  

 (. 205:  1385رجب زاده،    شدند« ) 

به خاطر همه آثارش، برگزیده بیست سال ادبیات دفاع مقدس شد. به جهت گسترش صلح و دوستی و  

مفاهیم انسانی، برگزیده یونسكو )ایران( شد. لوح زرین ادبیات و هنر دینی را به خاطر كتاب »لالایی عاشورا«  

لوح افتخار قصه های قرآنی را برای كتاب »بازگشت« گرفت و با كتاب های »نگهبان چشمه،  دریافت كرد. او  

سه گانه باغ مهربانی ها، زیباتر از بهار« سه بار برگزیده كتاب سال جمهوری اسلامی شد و »شیشه این پنجره  

تاب »شازده كوچولو،  ها« و كتاب »بازی با انگشت ها« لوح تقدیر گرفت. در انجمن فرهنگی ناشران، ترجمه ك 

بیست افسانه و ضرب المثل ها و قصه هایشان«، كتاب های برتر شدند. او بارها از طرف شورای كتاب كودک،  

 (. 206سروش و سوده نیز مورد تقدیر قرار گرفت )رک. همان:  
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  رحماندوست از پركارترین دست اندر كاران ادبیات كودک و نوجوان ماست. به استناد فهرستی كه خود 

كتاب از او منتشر شده كه تیراژ مجموع آن    163ایشان از آثارش ترتیب داده است، تا زمان تنظیم فهرست،  

 ها نزدیك به هفت میلیون نسخه بوده است. 

رحماندوست با وجود تنوع چشمگیر آثارش، بیش از هر چیز دیگر، شاعر و قصه نویس است، و نیز تعداد  

عنوان قصه و داستان   74كتاب منتشر شده او،   163بیشتر است. از مجموع  آثار شعری او از داستان هایش 

 عنوان شعر و داستان منظوم را شامل می شود.   74و  

با توجه به مطالبی كه دربارة زندگی رحماندوست بیان شد روشن است كه وی ادیبی متعهد، پُر كار  

خویش را دارد و به آنها ملتزم و پایبند    است، ادیبی كه دغدغة اسلام، ارزشهای اسلامی و كودكان سرزمین 

 است.  

 عناصر داستان  تطبیقی بررسی. 5

 طرح یا پی رنگ. 1.5

( یا پی رنگ است. در واقع پی رنگ، نظم و منطق حاكم بر  plotاصلی ترین عنصر هر داستان طرح ) 

زمان و فضای  آفرینش داستان است و این نظم و منطق است كه به درون مایه، حوادث، شخصیت پردازی،  

داستان، وحدت هنری می بخشد. »پی رنگ برای نویسنده اصل عمده ای است برای انتخاب و مرتب كردن  

وقایع و در نظر خواننده نیز ساخت و وحدت داستان را فراهم می كند. پی رنگ هم به شكل اثر مربوط است  

ارتباط عمیقی دارد« )میرصادقی،   با محتوای آن  با كمك طرح به نظم در  (. نو 150:  1376و هم  یسنده 

داستان دست می یابد و خواننده را ترغیب می كند كه با كنجكاوی در پی كشف علت وقوع حوادث برآید،  

بنابراین هر رویدادی حتی كوچك، در طرح داستان باید دلیل خاصی داشته باشد و هیچ عاملی در داستان  

اصطلاح شناسی داستان، به چگونگی آرایشی گفته می  نباید تصادفی و عبث خلق شود. بنابراین، »طرح در  

شود كه نویسنده به رویدادهای داستان می بخشد تا به نتیجه ای كه دلخواه اوست دست یابد. هر طرح  

زنجیره ای از رویدادهای به هم پیوسته است كه در كشاكش نیروهای مخالف به اوج و به نتیجه می رسد«  

 (. 164:  1376)ایرانی،  

ام.  اما بسیار مفیدی از طرح )پی رنگ( به دست می   فورستر   ای.  دهد: »داستان، روایت  تعریف ساده 

ر تصادف  رویدادهایی است كه در توالی زمانی منظم شده باشد. طرح نیز روایت رویدادهاست كه در آن ب 

(. طبق تعریف فورستر بین داستان و پی رنگ تفاوت است. از این  332:  1386تأكید شده باشد« )كادن،  

ای از حوادث است كه تنها بر طبق توالی زمانی، نظم و ترتیب یافته  یابیم كه داستان نقل رشته سخن درمی 

است. تعبیر پی رنگ را به  و معلولی   كه پی رنگ نقل حوادث با تكیه بر موجبیّت و روابط علی است در حالی 

آن    جمال میرصادقی پیشنهاد كرد و    شفیعی كدكنی محمدرضا  (، در ایران برای اولین بار  Plotجای طرح ) 

 را به كار برد.  

ن تودورف، روایت شناس بلغاری، در  هر پی رنگ ممكن است دارای یك یا چند پی رفت باشد. تزوتا 

تعریف پی رفت گفته است: »پی رفت، ناظر بر توصیف وضعیت معینی است كه در هم ریخته و دوباره به  
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( و بنابر دیدگاه كلود برمون، منتقد فرانسوی:  145:  1387شكلی تغییر یافته سامان گرفته است« )سلدن،  

حادثه یا دگرگونی    - 2تی كه امكان دگرگونی را در خود دارد؛  وضعی   - 1»هر پی رفت بر سه پایه استوار است:  

وضعیتی كه محصول تحقق یا عدم تحقق آن امكان دارد، پدید می آید. در طرح هر داستان    - 3رخ می دهد؛  

پی رفت هایی یا به عبارت دیگر، روایت های فرعی وجود دارد. هر پی رفت داستانی كوچك است و هر  

 (. 166:  1385ا اصلی« )احمدی،  داستان پی رفتی كلی ی 

طرح داستان به ویژه در داستان های كودكان، باید از انسجام برخوردار باشد، یعنی هم تداوم داشته باشد  

ناصر  و هم به اوج منطقی و سپس به نتیجه برسد. فقط با این شیوه است كه می توان طرح را از مهم ترین ع 

 (. 164  : 1376ایرانی،  وحدت بخش داستان نامید )  

كودكان نیز مانند بزرگ سالان جویای ربط منطقی حوادث هستند. آنها در طرح داستان به دنبال وقایع  

 منطقی می گردند كه باورپذیر، ولی غیر قابل پیش بینی هستند. 

در طرح، هر اتفاق باید سرانجام مشخص و روشنی داشته باشد و داستان چنان پیش برود كه در پایان  

ه چیز كامل و تمام شده است، خواننده نیز پاسخ تمام پرسش های خود را بیابد و از سرنوشت  طرح انگار هم 

 شخصیت ها مطلع شود. 

عنصر سببیت تنها در طرح داستان است كه مجال ظهور می یابد، زیرا این عنصر در روایت داستان، در  

  عناصر داستانی محو می شود )   یر میان مجموعه ای از توصیف ها، ایهام، گفت و گو، شخصیت پردازی و سا 

 (. 14:  1379مستور،  

  در داستان خرگوش باهوش رنگپی .1.1.5

اند، و چه حوادثی  حوادث و رویدادهای این داستان، چه رویدادهایی كه برحسب توالی زمانی ترتیب یافته 

اند. این رویدادها  شده ای تنظیم  اند، براساس زمان گاهنامه كه با تكیه بر روابط علت و معلول به وقوع پیوسته 

رنگ این داستان دارای یك پی رفت است، كه  اند، پی در امتداد زمان و یكی پس از دیگری، اتفاق افتاده 

 مراحل آن به شرح زیر می باشد:  

كرد، یك روز فیل و نهنگ را دید كه با هم صحبت  خرگوش باهوش در جنگلی نزدیك دریا زندگی می   - 1

آنها می می  بزرگترین حیوان  خواس كردند،  تو  به فیل گفت كه  را تعیین كنند، نهنگ  تند سرنوشت جهان 

خشكی هستی و من بزرگترین حیوان دریا، بیا با هم دست دوستی بدهیم تا بر جهان و حیوانات آن حكومت  

كنیم. فیل هم از این موضوع خوشش آمد و به نهنگ گفت كه تو برای دیدن من به خشكی بیا و من برای  

كنیم )وضعیت پایدار  آیم، آن وقت در یك زمان در خشكی و آب این پیمان را آشكار می و به دریا می دیدن ت 

 آغازینی كه امكان یك تحول را در خود دارد(. 

شنید، گفت: من آزاد به دنیا آمدم و باید آزاد زندگی كنم. او طناب  اما خرگوش كه حرف های آنها را می   - 2

توانم گاو  گ رفت و به او گفت كه در میان ما گاوی در مرداب گیر كرده، من نمی بلندی آماده كرد، و نزد نهن 

توانید او را به اینجا بیاورید؟ نهنگ هم قبول كرد، خرگوش  را بیرون بیاورم و به شما هدیه كنم. آیا شما می 

را بكش،  روم و طنابی بلند به گردن گاو ببندم؛ هروقت صدای طبل را شنیدی به شدت طناب  گفت كه می 

خرگوش یك سر طناب را به گردن نهنگ انداخت و به سوی فیل رفت و همین حرف ها را به او زد. فیل هم  
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كشید و  پذیرفت، خرگوش هم دو سر طناب را به گردن فیل و نهنگ انداخت، نهنگ یك سر طناب را می 

به طرف دریا رفت    شود خشمگین شد و فیل هم همینطور، نهنگ كه دید، دارد به سوی خشكی كشیده می 

با این حركت، فیل به دریا كشیده شد، فیل هم به شدت طناب را كشید. در همین حال، فیل و نهنگ،  

 كشیدی؟ )حادثه(.  همدیگر را دیدند و فریاد زدند، این تو بودی كه مرا می 

ین وقت طناب  آن دو به هم نگاه كردند بعد فریاد كشیدند، این است معنی پیمان دوستی بین ما؟ در هم   - 3

پاره شد و آن دو به همدیگر حمله كردند. جنگ سختی درگرفت، و پیمان دوستی و حكمرانی بر جهان باطل  

كرد )وضعیتی كه  شد، خرگوش باهوش خندید، زیرا كه او آزاد به دنیا آمده بود و حالا هم آزاد زندگی می 

 شود(. محصول رخداد پیش آمده در داستان است، حاكم می 

 در داستان گرگ و خرگوش پی رنگ .2.1.5

داستان گرگ و خرگوش با مشخص كردن زمان وقوع حوادث و فضای صمیمی و آرام حیوانات جنگل  

نویسنده، توصیف و    - شود. حالات و خصوصیات حیوانات جنگل و محیط پیرامون آنها، توسط راوی آغاز می 

اند.  بر روابط علت و معلول، تنظیم شده شرح داده شده اند. رویدادها هم براساس توالی زمان و هم با تكیه  

شود و هم به نتیجه  روند. در پایان داستان هم اوج حوادث نمایان می رویدادها یكی پس از دیگری به پیش می 

گردد. داستان از یك پی رفت اصلی و یك پی رفت فرعی تشكیل شده است. در زیر به شرح  خوبی ختم می 

 پردازیم:  آنها می 

كردند،  داستان درباره جنگلی است كه حیوانات آن در امنیت و راحتی زندگی می   - 1 فرعی:پی رفت 

آزار نمی  به دیگری  فراوان كه هیچ كس  با آب  زندگی  جنگلی سرسبز،  به خوبی و خوشی  رساند و همه 

 كردند )وضعیت پایدار آغازینی كه امكان یك دگرگونی را در خود دارد(.  می 

گواری اتفاق افتاد و اینكه یك گرگ درنده و خونخوار وارد جنگل شد و به یك گوزن  تا اینكه حادثه نا   - 2

 حمله كرد و آن را از هم درید )حادثه(. 

همه فرار كردند و قرار گذاشتند تا فردا صبح، زیر درخت كهنسال گرد هم آیند و برای حل این    - 3  

ر پیشنهاد داد كه هر روز، یكی از حیوانات  ای بیندیشند، فردای صبح، همگی آمدند، راسوی پی مشكل، چاره 

با رأی گیری   را تقدیم گرگ كند. این پیشنهاد را راسوی پیر داد و  پیر یا مریض، به عنوان غذا خودش 

 پذیرفته شد )وضعیتی كه محصول رخداد پیش آمده در داستان است(. 

اصلی:   نی   - 1پی رفت  او  دادند،  به گرگ  را  پیشنهاد  پیر،  راسوی  و  وقتی آن دو  خرگوش  پذیرفت.  ز 

تر است، كشمكش دارند. خرگوش به  برگشتند، دیدند كه حیوانات در مورد اینكه چه كسی پیرتر یا مریض 

تواند آنها را از دست گرگ نجات دهد. روز بعد خرگوشی كه قرار بود  ای دارد كه می حیوانات گفت كه نقشه 

كه خیلی خشمگین بود، دلیل دیر آمدنش را پرسید.    اش بیرون آمد. گرک غذای گرگ شود، خیلی دیر از لانه 

آمدیم، كه یك گرگ دیگر به ما حمله  شما می   خرگوش گفت: من به همراه یك خرگوش دیگر به سمت لانه 

كرد. آن گرگ دوستم را گرفت تا بخورد و قرار است بعد از خوردن او، بیاید و شما را از جنگل بیرون كند.  

 )وضعیت پایدار آغازینی كه امكان یك تحول را دارد(.   اما من توانستم فرار كنم 
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گرگ از آن خرگوش خواست تا جای گرگ دیگر را به او نشان دهد. خرگوش هم او را به چاهی برد، در   -1

كنار گرگ ایستاد و گفت: آن گرگ درون این چاه است و هنوز دوست مرا نخورده است. گرگ نگاهی  

خودش و خرگوش را در آب چاه دید و گمان كرد كه آن گرگ دیگری  به درون چاه انداخت. تصویر  

 درنگ درون چاه پرید و غرق شد. )حادثه(. است و خرگوش هم خرگوش دیگر. بی 

از كنار او دور شد و به میان حیوانات جنگل برگشت، آنها خرگوش را رئیس    خرگوش در یك لحظه  -2

ه جنگل بازگشت )وضعیتی كه محصول رخداد پیش  ساكنان جنگل انتخاب كردند و دوباره آرامش ب 

 شود(. آمده در داستان است، حاكم می 

باهوش  خرگوش  مشخص می شود كه در داستان  از مقایسه عنصر پی رنگ در هر دو داستان   تطبيق:

تنها یك پیرفت اصلی وجود دارد و این در حالیست كه داستان گرگ و خرگوش از یك پی رفت اصلی و یك  

) پی رنگ در داستان گرگ و خرگوش گسترده تر می باشد زیرا علاوه بر  . فرعی تشكیل شده است پی رفت 

   پی رفت اصلی دارای یك پی رفت فرعی می باشد. ( 

 شخصيت. 2.5

شخصیت عنصری است كه داستان بر مدار آن می چرخد. اهمیت این عنصر در قصه ها تا حدی است  

شخصیت در طول زمان نمی دانند. به عبارت دیگر »رمان    كه برخی، قصه را چیزی جز تكامل و یا انحطاط 

نویس تعداد و گروهی كلمات را می سازد و به یاری آنها شخص یا چیزها را به طور كلی وصف می كند، نام  

های معینی را بر آنها می دهد، جنسیت مشخص را به آنها می دهد و حركات و سكنات قابل قبولی را بدیشان  

دارشان می كند كه از طریق جملات و عباراتی كه بین دو ابرو جا می دهد، سخن بگوید.  تحمیل می كند و وا 

 (. 59- 58:  1369این مشت كلمات شخصیت های داستان هستند« )فورستر،  

شخصیت در داستان كودک و نوجوان، گاه اندک و انگشت شمار و گاه پر تعداد است، گاه موجودات زنده  

هلی و وحشی، گاه گیاهان، و حتی ممكن است موجودات نادیدنی مثل میكروب  مثل انسان ها، گاه جانوران ا 

ها، باكتری ها، آمیب ها، و گاه موجودات بی جان مثل ستارگان و ماه، رودخانه و دریا، سنگ و خاک، و یا  

هایی  ی هوا و بسیاری چیز حتی پدیده های طبیعی مانند باد و باران و زلزله، و یا فصل های سال، گرما و سرما 

(.  نویسنده اغلب در كنار خلق این جانوران و موجودات بی جان با شخصیت های  48:  1393بكایی،  دیگر) 

انسانی، به آنها هویت انسانی می بخشد و آنها را در جایگاه شخصیت های انسانیِ واقعی با رفتارهای انسانی  

هنری( نیز    – ای فانتزی )تخیلی  قرار می دهد، اما توجه به این نكته ضروری است كه شخصیت داستان ه 

باید انسجام درونی داشته و برای خوانندگان قابل فهم باشند؛ كه قدرت شخصیت پردازی هر نویسنده زاییده  

میرصادقی،    آن به شخصیت های داستانی است ) جست و جوی مداوم او در زندگی واقعی و تبدیل پدیده های  

1376  :114-115 .) 

داستان نویس با نشان دادن شكل، قافیه، رفتار و نوع پوشش شخصیت ها در طول داستان، از راه روایت  

افكار دیگران درباره شخصیت، عملكرد او یا گفت و گوی میان شخصیت ها، به معرفی و شناساندن آنها می  

( می گویند. در مجموع شخصیت پردازی  characterizationپردازد، كه به این عمل »شخصیت پردازی« ) 
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(. نویسنده  326: 1385را می توان فرآیندی نامید كه به كار باز شناختن شخصیت می آید )رک. تودوروف،  

 ممكن است برای شخصیت پردازی از سه شیوه استفاده كند: 

 روش جریان سیال ذهن   - 3شخصیت پردازی غیر مستقیم    - 2شخصیت پردازی مستقیم    - 1

  در داستان خرگوش باهوش شخصيت. 1.2.5

ها، خواسته ها و محیط پیرامون آنها، از  ، برای معرفی شخصیت خرگوش باهوش   نویسنده در داستان 

های مختلف شخصیت پردازی از جمله شرح و توضیح، توصیف و گفتگو، استفاده كرده است، یعنی هم  شیوه 

های  ها، ویژگی نمایش اعمال و گفتار شخصیت ها پرداخته است و هم با  خود به معرفی مستقیم شخصیت 

 بیرونی و درونی آنها را به خواننده معرفی كرده است.  

شخصیت اصلی در این داستان، همانطور كه عنوان داستان هم به نام اوست، خرگوش باهوش است، او  

آن شد. او یك    با كمك گرفتن از هوش و زیركی خود، مانع از تحقق یك نقشه شوم درباره جهان و حیوانات 

شخصیت ایستا است، زیرا در پایان داستان همان است كه در ابتدای داستان بود، زیرا رویدادهای اتفاق افتاده،  

دهند كه  پذیرند و اجازه نمی گذارند، خرگوش باهوش، نماد افرادی است كه هیچ گاه نمی بر او تأثیری نمی 

  كوشد، خود را از زیر سلطه خود قرار دهند، بنابراین می   طه ظالمان به آنها زور بگویند و یا آنها را تحت سل 

آنها  آزاد كند. او نیز دارای شخصیتی ساده است؛ زیرا در طول داستان فقط یك ویژگی كه همان باهوش  

 بودن اوست، به خواننده معرفی شده است.  

شرفت حوادث داستان  فیل و نهنگ: دو شخصیت فرعی داستان است، آنها با اعمال و افكار خود به پی 

های آنها در ابتدا و انتهای داستان تغییر و دگرگون  كمك می كنند، آنها نیز شخصیتی ایستا دارند، زیرا اندیشه 

خرگوش باهوش    شود و آنها همچنان خواستار حكمرانی بر جهان و بقیه حیوانات هستند، اما، این نقشه نمی 

خواهند از موقعیت  آنها )فیل و نهنگ( نماد افرادی هستند كه می   شود. آنها می   است كه مانع از تحقق خواسته 

و شرایط منحصر به فرد خود )در اینجا، بزرگ هیكل و قوی بودن( سوء استفاده كنند و بر جهان و دیگران،  

 حكمرانی و تسلط پیدا كنند.  

 در داستان گرگ و خرگوش شخصيت. 2.2.5

ت فرعی را معرفی كرده است. خصوصیات  نویسنده در این داستان یك شخصیت اصلی و چند شخصی 

ویژگی  داستان  اخلاقی،  راوی  از طریق  و  نویسنده  توسط  آنها،  پیرامون  و محیط  و درونی  های شخصیتی 

 پردازیم:  ها می )خرگوشِ پدربزرگ( به خواننده معرفی شده است. در زیر به بررسی شخصیت 

زیرک و باهوش، كه از فكر خود برای حل  خرگوش: شخصیت اصلی و قهرمان داستان است، شخصیتی 

كند. او نماد افراد فداكاری است كه برای نجات دوستان خود،  مشكل به وجود آمده، به خوبی استفاده می 

های  حاضر است خودش را به خطر بیندازد. دارای شخصیتی ساده و ایستا بوده، زیرا تا پایان داستان ویژگی 

 تان بر او تأثیری نگذاشته است.  دارد و حوادث داس خود را نگه می 

گرگ: شخصیت فرعی داستان كه دشمن تمام حیوانات جنگل است. حیوانی درنده خود و خودخواه  

باشد. شخصیت او ساده و ثابت  است. او نماد افراد خودخواهی است كه فقط به فكر خود و منافع خود می 
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كند و  ن سنجیدن موقعیت و رویدادها، عمل می است، گرچه نیرومند و زورگو است اما ساده لوح است و بدو 

 اندازد. فكر خود را به كار نمی 

دهد، و حتی به نظری كه  راسوی پیر: شخصیت فرعی دیگری است كه بدون عاقبت اندیشی نظر می 

گیرد، اما برخلاف آن  كند. شخصیتش متغیر است، در آغاز تصمیمی می اند، عمل نمی داده و دیگران پذیرفته 

 دهند. كند. نماد افرادی است كه هم بدقول هستند و هم منافع خود را بر دیگران ترجیح می عمل می 

 گوزن: شخصیتی انتقام جو دارد، اما حاضر نیست برای دیگر حیوانات فداكاری كند. 

ها همیشه همراه پدر خود  باشد كه در صحنه پدربزرگ: راوی داستان و فرزند شخصیت اصلی داستان می 

 بوده است.  

ها: شنوندگان داستان هستند. افرادی كه با هیجان و شوق فراوان، به داستان پدربزرگ  مادربزرگ و بچه 

 دهند.  كه هرچند تكراری است، گوش می 

 آوری آنها بود. پرنده: مسئول خبر دادن به بقیه حیوانات جنگل و جمع 

باشد. او در زیركی و  ال یافتن راه حلی برای مشكل پیش آمده، می آهو: نیز به مانند خرگوش به دنب 

 باشد.  باهوشی قابل رقابت با خرگوش می 

هر دو نویسنده از تركیب دو شیوة شخصیت پردازی مستقیم و غیر مستقیم استفاده نموده اند   تطبيق:

شخصیت اصلی و دو  ولی تفاوت داستانها در تعداد شخصیتها می باشد؛ در داستان خرگوش باهوش یك  

ولی در داستان گرگ و خرگوش    شخصیت فرعی وجود دارد كه همگی دارای شخصیتی ساده و ایستا هستند 

یك شخصیت اصلی و نه شخصیت فرعی وجود دارد كه همه شخصیتها به جز شخصیت راسو و گوزن ایستا  

ده هستند. ) در شخصیت  و ساده می باشند، شخصیت راسو متغیر و پیچیده و شخصیت گوزن ایستا و پیچی 

پردازی هر دو نویسنده شبیه یكدیگر عمل كرده اند با این تفاوت كه تنوع شخصیتها، بیشتر و چگونگی آنها  

 در داستان گرگ و خرگوش قابل ملاحظه است. 

 زاویه دید. 3.5

ساختار داستان  ( یا كانون روایت )دیدگاه( از دیگر عناصر مهم و اساسی در  point of view)  »زاویه دید« 

است. »منظور از دیدگاه یا زاویه دید در داستان، فرم و شیوه ی روایت )ارائه( داستان، توسط نویسنده است.  

 (. 35:  1379« )مستور،  

هر نویسنده برای ارائه داستان خود از شیوه ای خاص استفاده می كند. انتخاب زاویه دید مناسب در  

زیرا از طرفی احساس و دیدگاه نویسنده را نسبت به موضوع و محتوای    داستان نویسی اهمیت فراوانی دارد، 

داستانش بیان می كند و از جهت دیگر، سایر عناصر داستانی هم چون صحنه، شخصیت و گفت و گو را  

 تحت تأثیر قرار می دهد و سازمان بندی داستان در گرو آن است. 

استانش، مواد داستانی خود را طرح و سپس تفسیر  داستان نویس از طریق انتخاب زاویه دید متناسب با د 

 می كند و كاری  
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داستان معمولًا دو گوینده دارد: راوی و شخصیت. »گوینده یا راوی داستان كسی است كه مسئولیت  

:  1384كنش روایت را بر دوش می كشد و داستان را به عنوان امری واقعی تعریف می كند« )مكاریك،  

133 .) 

غایبی است كه دیده نمی شود و در واقع واسطه نویسنده است در نقل داستان.  این شخص گاه شخص  

گاهی هم داستان از زبانِ شخصیت موجود در داستان برای خواننده ارائه می گردد، كه این شخص از خودش  

 و شخصیت های دیگر برای خواننده می گوید. 

در یك داستان، از شیوه های مختلف  هر داستان به طریقی روایت می شود و حتی ممكن است نویسنده  

 روایت استفاده كند. 

برای روایت، شیوه های گوناگونی بر شمرده اند كه معمول ترین و مناسب ترین آن شیوه ها، استفاده از  

زاویه دیدِ اول شخص )من( و زاویه دیدِ سوم شخص )او( است.از حوزه زاویه دید بیرونی )سوم شخص (،  

را به سه شكل روایت كند: الف( زاویه دید دانای كل. ب( زاویه دید دانای كل محدود.  راوی می تواند داستان  

 ج( زاویه دید عینی و نمایشی 

  در داستان خرگوش باهوش زاویه دید. 1.3.5 

كند یكی، زاویه دید سوم  نویسنده، از چند زاویه دید برای بیان و شرح رویدادهای داستان استفاده می 

یا دانای كل است، در   اندیشه   - جایی كه خود راوی شخص  اعمال، رفتار،   ها و محیط پیرامون  نویسنده، 

كرد،  وش باهوش در جنگلی نزدیك دریا زندگی می كند. برای نمونه: »خرگ و توصیف می ها را شرح  شخصیت 

 یك روز فیل را دید كه با نهنگ صحبت می كند«. 

داستان را به سمت گفتگو و زاویه دید اول شخص سوق  سپس نویسنده زاویه دید را تغییر داده و روایت  

گفت: »ای فیل! تو بزرگترین حیوان خشكی هستی و من بزرگترین  دهد. برای نمونه: »نهنگ به فیل می می 

حیوان دریا« ... و نهنگ گفت: »با این پیمان موافقم« خرگوش نیز وقتی سخنان آن دو را شنید گفت: »من  

كنم«، بنابراین، نویسنده با تغییر دادن زاویه دید در داستان، بخشی از  آزاد زندگی می ام و  آزاد به دنیا آمده 

گفت و گو گذاشته است و به این ترتیب بیان روایی را به بیان نمایشی تبدیل    انتقال پیام خود را بر عهده 

 كرده است. 

  در داستان گرگ و خرگوش زاویه دید. 2.3.5 

های  شود، راوی اول كسی است كه فضای خانواده و جر و بحث داستان از طریق دو راوی، روایت می 

توان او را راوی فرعی شمرد، اما راوی دوم كه همان راوی اصلی  كند و می پدربزرگ و مادربزرگ را بیان می 

باشد. تمام حوادث داستان  ها است كه پسر خرگوش، قهرمان داستان می حوادث داستان است، پدربزرگ بچه 

شود. داستان از دو زاویه دید اول شخص و سوم شخص  واسطه او به خواننده منتقل می ها به  و شخصیت 

به جنگل ما    آن شب یك حیوان درنده و گوشت خوار روایت شده است، مثلًا در جاهایی از داستان مانند: » 

فاده كرده  آزار و علف خوار«، نویسنده از زاویه دید اول شخص است حمله كرد جنگل ما پر بود از موجودات بی 

است اما در جای دیگری مانند: »... همه از ترس پا به فرار گذاشتند و به لانه های خود برگشتند، صبح هیچ  

كس نه جرأت بیرون آمدن از لانه را داشت و نه حال خوابیدن«، از زاویه دید سوم شخص استفاده كرده  
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انتقال بخشی از پیام و اندیشه خود را بر    است. البته نویسنده با وارد كردن گفت و گو در داستان، وظیفه 

 پردازیم. ها گذاشته است. كه در بخش گفت و گو بیشتر به آن می گفتگوی شخصیت   عهده 

زاویة دید در هر دو داستان شبیه یكدیگر است به این معنا كه هر دو داستان از زاویة دید سوم   تطبيق:

شخص و اول شخص بهره برده اند و تنها تفاوتشان در این است كه داستان گرگ و خرگوش علاوه بر راوی  

 اصلی دارای راوی فرعی است كه داستان با آن شروع می شود. 

  درون مایه. 4.5

داستان ها لزوما دارای پیام )عنصر مشخص اخلاقی كه جنبه مثبت و آموزنده دارد( نیستند و به  همه  

طور عام، داستانی كه مضمون و درون مایه خاصی را ارائه نمی دهد، نمی تواند داستان خوبی باشد. البته  

ننده را برانگیخت. علاقه  »انتخاب یك درون مایه جالب كافی نیست. باید علاقه را تقویت كرد، باید توجه خوا 

 (. 296:  1385كشش می آورد؛ و توجه، پایداری« )تودوروف،  

زمانی می توان گفت در یك داستان پیام وجود دارد، كه نویسنده برخی از نظرات خود را درباره زندگی،  

تنشان بوده  در داستان گنجانده و هدف او از همان آغاز نوشتن داستان، نشان دادن آن نظرات و زنده نگه داش 

 باشد. 

داستان نویس، گاه مستقیماً از طریق نتیجه گیری و یا جز آن، و گاه از زبان خود یا از زبان اشخاص  

 دیگر داستان، به بیان مضمون و درون مایه داستان می پردازد. 

اما نویسندگان كتاب های كودكان، بیشتر درون مایه را به شیوه ای مستقیم با كودک در میان می  

رند، زیرا هر چه درون مایه صریح تر بیان شود، خواننده راحت تر به آن دست می یابد. درون مایه ممكن  گذا 

 (. 117:  1382نورتون،  نویسنده، به كودک منتقل شود ) است از راه رفتار شخصیت یا گفتار  

 تقسیم بندی كرد. داستان ها را می توان بر اساس درون مایه، به اجتماعی، عاطفی، علمی، دینی و ...  

  در داستان خرگوش باهوش درون مایه. 1.4.5

زورگویان    این داستان، یك هدف تربیتی و اخلاقی برای خواننده دربردارد و آن اینكه، هیچ گاه نباید سلطه 

های شوم آنها را  تلاش و كوشش كنیم تا نقشه باید  را بر خود بپذیریم و برای آزادی خود و همنوعان خود  

گیرند. درون مایه این  براساس همین درون مایه است كه تمامی رویدادهای داستان شكل می   اثر نماییم. بی 

ای كه خرگوش باهوش در ابتدای حوادث داستان با خودش گفت، دریافت. او  توان از جمله داستان را می 

ایه این داستان  توان درون م كنم«، پس با توجه به این جمله می گفت:  »آزاد به دنیا آمدم و آزاد زندگی می 

و دیگر اینكه ارزش هر انسانی به قدرت تعقل و    ظالمانه دیگران قرار گرفت.  را فهمید، كه نباید تحت سلطه 

 تفكر او بستگی دارد، نه قدرت جسمی. 

 در داستان گرگ و خرگوش درون مایه. 2.4.5

نویسنده دریافت و آن این  های  توان به طور غیرمستقیم و از طریق شرح و توضیح مضمون داستان را می 

برایش پیش    تواند از طریق هوش و عقلی كه خدا به او داده، مشكلاتی را كه در زندگی است كه، هركسی می 

آید، حل كند، و اینكه ارزش هر انسانی به قدرت تعقل و تفكر او بستگی دارد، نه قدرت جسمی. بنابراین  می 
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جود جثه ی كوچكش، به واسطه عقل و هوش خود، بر دیگر  بینیم كه خرگوش قهرمان، با و در داستان می 

 كند. حیوانات جنگل ریاست می 

دربارة درون مایه باید گفت كه هر دو دارای درون مایة اخلاقی اجتماعی هستند. زیر بار زور   تطبيق:

و افراد آن  نرفتن و مقابله با ظالم و استفاده از ظرفیتهای الهی می تواند منجر به پیروزی و سعادت جامعه  

گردد. تنها تفاوتی كه می توان بیان نمود این است كه درون مایه در داستان خرگوش باهوش به طور مستقیم  

 ذكر شده است ولی در داستان گرگ و خرگوش صراحتی در ذكر درون مایه وجود ندارد. 

 موضوع. 5.5

خلاقیت و هنرمندی خود، آن  »موضوع، محور اندیشه، تفكر و باوری است كه نویسنده تلاش می كند با  

 (. 32:  1393را در داستانش نشان دهد« )بكایی،  

تقریباً همه داستان ها دارای موضوع هستند، اما ممكن است موضوع داستانی ساده، آشكار و زودیاب  

باشد و موضوع داستانی دیگر پیچیده، دیریاب و پوشیده باشد. موضوعات ساده و آشكار مانند موضوعات  

حماسی، اخلاقی، دینی، عقیدتی و ... كه فهمیدن آنها به آسانی ممكن است. در مقابل، موضوعات    عاشقانه، 

اجتماعی مانند تأثیر جنگ بر زندگی كودكان، موضوعی پیچیده و دیریاب به شمار می آید. نظریه پردازان  

گویند »هرچه موضوع  ادبیات داستانی، ویژگی هایی را برای موضوعات خوب و خوب تر می شمارند. آنها می  

یك داستان انسانی تر و فراگیرتر باشد، به طوری كه بتواند از مرزهای فرهنگی و قومی و نژادی و اعتقادی و  

 (. 28همان:  ضوع بهتری است« ) زمانی فراتر برود، مو 

كثرت در موضوع، موجب تنوع در تقسیم بندی آن می گردد. موضوع های داستانی را گاه به موضوعات  

و انواع دیگری تقسیم می كنند  انسانی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، فلسفی، شخصی، تخیلی، عاشقانه    كلی و 

 (. 30:  1379مستور،    ) 

برای موضوع   نویسنده  اینكه  اساس  بر  به عنوان مثال،  نیز وجود دارد،  بندی های دیگری  تقسیم  اما 

 ه دست می آید: داستان خود واقعیت یا تخیل را مبنا قرار دهد، طبقه بندی زیر ب 

داستان های حادثه پردازانه، كه نویسنده در آن جذابیت و سرگرم كنندگی موضوع را بر واقعیت زندگی   .1

 ترجیح داده است. 

 داستان های واقعی، كه بر گرفته از زندگی روزمره است.  .2

 ارد. داستان های وهمناک، كه واقعیت آنها تقریباً مسلم است، اما موضوعشان جنبه كلی و عمومی ند  .3

داستان های خیال و وهم )فانتزی(، كه از واقعیت عادی روزمره زندگی دور افتاده اند و سیر تاریخی   .4

وقایع جامعه بشری به شكلی عام و فشرده با بهره گیری از تمثیل و نماد در آنها آمده است و خیالی و  

 وهمی اند. 

گی روزمره و خیال و وهم در كنار هم  داستان های واقع گرایی )رئالیسم( جادویی، كه وقایع عادی زند  .5

 (. 218:   1376میرصادقی،    ند و مرز میان آنها معین نیست ) آمده ا 
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 در داستان خرگوش باهوشموضوع . 1.5.5

رویدادهای این داستان، درباره خرگوش باهوشی است كه گفتگوی فیل و نهنگ را مبنی بر حكمرانی بر  

اثر كند، بنابراین طناب بلندی آماده  كه نقشه شوم آنها را بی گیرد  شنود و تصمیم می جهان و حیوانات آن، می 

گوید كه گاوی بزرگ  بندد و به هركدام از آنها می كند و یك سر آن را به نهنگ و دیگری را به فیل می می 

كنند،  خواهد آن را دربیاورد و به عنوان غذا به آنها هدیه دهد، آنها هم قبول می در مرداب گیر كرده كه می 

كشند تا اینكه با حركت شدید نهنگ فیل به سوی دریا  كدام از آنها به شدت طناب را به سوی خود می هر 

گوید: پس تو  شود و به نهنگ می كشد، عصبانی می بیند كه دارد او را می شود.  فیل، نهنگ را می كشیده می 

رد سختی بین آنها اتفاق  زند، تا اینكه نب كشیدی، نهنگ نیز همین حرف را به فیل می هستی كه مرا می 

 شود. افتد و پیمان دوستی و حكمرانی بر جهان باطل می می 

ها با وجود  كنم«. شخصیت ام و آزاد زندگی می گوید: »من آزاد به دنیا آمده خرگوش نیز شاد شده و می 

د، پس  كنن هایی هستند كه در جهان واقعی زندگی می اینكه انسان نیستند، اما جانشین و نماینده انسان 

 های واقعی قرار داد. توان این داستان را در زمره داستان می 

  در داستان گرگ و خرگوش موضوع. 2.5.5 

 های واقعی كه برگرفته از زندگی روزمره است برشمرد. توان جزء داستان این داستان را می 

ای وارد  درنده كردند تا اینكه گرگ  داستان جنگلی است كه حیوانات آن در امنیت و آرامش زندگی می 

آیند  حل برای این مشكل، گرد هم می خورد، حیوانات برای یافتن راه شود و گوزنی را نیز می جنگل آنها می 

كند كه هر روز یكی از حیوانات پیر و مریض غذای گرگ  دهند، راسوی پیر پیشنهاد می و نظرات مختلفی می 

شود، پس از این ماجرا، خرگوش  ر است دعوا می شود، اما بین حیوانات جنگل مبنی بر اینكه چه كسی پیرت 

گوید كه خودش و یك خرگوش دیگری آمده  رود و به او می اندیشد، او خود به دیدار گرگ می ای می چاره 

بودند تا گرگ آنها را بخورد، اما گرگ دیگری وارد جنگل شده بود و خرگوش دوم را خورده بود. گرگ از  

خواهد جای گرگ دیگر را به او نشان دهد. قبل از  د و از خرگوش می شو شنیدن این حرف ها عصبانی می 

بیند، اما  روند و گرگ تصویر خود و خرگوش را می اینكه خرگوش دوم را بخورد، آن دو به كنار چاه آبی می 

پرد و غرق  درنگ درون چاه می كند كه آن، گرگ دیگری است و خرگوش هم خرگوش دیگر. بی گمان می 

توان موضوع  ل همه حیوانات راحت می شود و آرامش دوباره به جنگل بازمی گردد. پس می شود. و خیا می 

 این داستان را جز داستان های اجتماعی برشمرد، زیرا مسأله منافع و خودخواهی افراد مطرح شده است.  

د و  هر دو داستان دارای موضوع واقعی هستند كه برگرفته از زندگی روزمره و اجتماعی هستن  تطبيق:

 در موضوع با یكدیگر متفاوت نیستند. 

 گفت و گو. 6.5

( یكی از عناصر مهم در داستان نویسی و از جمله ابزارهایی است كه نویسنده  dialogue»گفت و گو« ) 

 به منظور شخصیت پردازی از آن بهره می برد. 
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ست كه در  گفت و گو به معنای مكالمه و صحبت كردن با هم و مبادله افكار و عقاید است. صحبتی ا 

  ل می شود، گفت و گو می گویند ) میان اشخاص و یا در ذهن شخصیت واحدی در اثری ادبی، رد و بد 

 (. 323- 320:  1376میرصادقی،  

از گفت و گو می توان به عنوان عامل ارتباط خواننده با داستان یاد كرد. این عنصر، باعث پیشبرد و  

شخصیت ها و آشكار كردن تنش های عاطفی ای كه وی در یك  گسترش طرح داستان می شود و با معرفی  

 وضعیت ویژه تجربه می كند، درون مایه را به نمایش می گذارد. 

 در داستان خرگوش باهوش وگوگفت. 1.6.5

نویسنده از عنصر گفت و گو، برای تغییر در زاویه دید داستان بهره گرفته است. تقریباً بیش از نیمی از  

ان بر عهده گفت و گو، قرار داده شده است. در این داستان چند نوع گفت و گو  حوادث و رویدادهای داست 

 داریم:  

كشیدند: »این گاو تو بودی؟! این است معنی پیمان  گفت و گوی فیل و نهنگ زمانی كه همدیگر را می   - 

 دوستی بین ما؟«.  

اثر كند: »... وقتی كه صدای  را بی   زمانی كه قصد داشت نقشه آن دو   گفت و گوی خرگوش با نهنگ   - 

 آید«. طبل را شنیدی، به شدت طناب را بكش، زیرا گاو خیلی چاق است و به راحتی از گل بیرون نمی 

توانید او  گفت و گوی خرگوش با فیل »ای فیل دلیر! گاوی در مرداب فرو رفته است و فقط شما می   - 

   را نجات بدهید«. 

گوید:  تك گویی درونی یا حدیث نفس، كه سه بار در داستان اتفاق افتاده است. خرگوش با خودش می   - 

زنند، و آن زمانی  كنم«. فیل و نهنگ نیز با خود حرف مشتركی می ام و آزاد زندگی می »من آزاد به دنیا آمده 

 از میان مرداب بیرون بكشم«.  است كه در حال كشیدن طناب بودند: »عجب گاوی، چقدر چاق! باید او را  

 در داستان گرگ و خرگوش گفت و گو. 2.6.5 

نویسنده برای شخصیت پردازی از عنصر گفت و گو در این داستان به طور فراوان استفاده كرده است.  

های آنها و همچنین انتقال اندیشه و پیام  ها و ویژگی توان گفت كه نقش گفت و گو در معرفی شخصیت می 

 پررنگ است.    نویسنده، بسیار 

نویسنده برای اینكه سریع تر شخصیت ها را به خواننده معرفی كند، از عنصر گفت و گو بسیار استفاده  

نموده است. خواننده از طریق گفت و گو، به افكار و عقاید شخصیت ها دسترسی پیدا می كند. در این داستان  

 است. برای نمونه: نویسنده از چند گفت و گوی بین شخصیت ها استفاده كرده  

»اما یك سوال بزرگ در ذهن داشتند. با این مهاجم درنده چه كنیم؟«. در این جا شیوه تك گویی   -

درونی كه یكی از شیوه های جریان سیال ذهن است، به كار رفته است. البته در بیشتر جاهای داستان  

گفت و گوی خرگوش و گرگ،  از شیوه گفت و گوی دو نفره استفاده شده است؛ برای نمونه، بخشی از  

 را می آوریم: 

 »شما دیشب به جنگل ما آمدید و یكی از دوستانمان را شكار كردید«.  -

 »نمی دانستم كه باید اجازه بگیرم«.  -
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یا گفت و گوی آهو با گرگ: »آهو گفت: پیش از آمدن شما ما در این جا به راحتی زندگی می كردیم، اما    

 حالا حتی نمی توانیم دنبال آب و غذا برویم«. 

 »من باید به فكر خودم باشم و شما هم به فكر خودتان باشید«.  -

ك گویی( است یعنی در هر دو  شباهت دو داستان در استفاده از دیالوگ)گفتگو( و مونولوگ)ت  تطبيق:

باهوش   داستان خرگوش  در  است كه  این  در  تفاوتشان  ولی  استفاده شده  مونولوگ  و  دیالوگ  از  داستان 

مونولوگ بیشتری وجود دارد و در داستان گرگ و خرگوش به خاطر تنوع بیشتر شخصیتها گفتگوی بیشتری  

 به چشم می خورد.  

 سبک یا شيوه نگارش. 7.5

(، شیوه ای است كه نویسنده در نوشتن دارد و بسیاری از نویسندگان شیوه نگارش  method»سبك« ) 

 خود را در طی سال های متمادی نوشتن، گسترش و تكامل می دهند. 

»سبك به طرز بیان اشاره دارد، در واقع، تدبیر و تمهیدی است كه نویسنده در نوشتن به كار می گیرد؛  

ساختمان دستوری، زبان مجازی، تجانس حروف و دیگر الگوهای صوتی، در  بدین معنی كه انتخاب كلمه،  

 (. 355:  1376ایجاد سبك دخیل هستند« )میر صادقی،  

سبك ها انواع زیادی دارند و تنوع آنها نیز زیاد است، ممكن است طنزآمیز باشد یا به زبان گفتاری و  

 وشتاری و یا به موسیقی كلام توجه دارد. محاوره ای گرایش داشته باشد؛ و یا اینكه به نثر ادبی و ن 

 در داستان خرگوش باهوش سبک. 1.7.5 

گیرد متناسب با گروه سنی )ب و ج( )دانش  ای كه نویسنده برای نگارش این داستان به كار می شیوه 

گونه ابهام هستند و حتی   ر ها و عبارات، كوتاه، روان، آسان و خالی از ه باشد. جمله آموزان دوره ابتدایی( می 

به نهنگ می دهد، همان    بیرون آوردن گاوی چاق از مرداب زمانی كه خرگوش، پیشنهاد خود را مبنی بر  

كند  ها اكتفا می حرف ها را باید به فیل تكرار كند، اما نویسنده، از زیاده گویی پرهیز كرده و فقط به این جمله 

توانید او را نجات دهید. فیل هم مثل نهنگ از  »ای فیل دلیر! گاوی در مرداب فرو رفته است و فقط شما می 

چیند بلكه همین كه  ت زیادی برای وارد شدن به اصل موضوع، نمی این كار خوشش آمد«. نویسنده مقدما 

بندد و  ای به كار می شود و اندیشه شنود، زود دست به كار می خرگوش، گفت و گوهای نهنگ و فیل را می 

پیوندند، و داستان به سرانجام  همان لحظه، رویدادهای اصلی و مهم داستان یكی پس از دیگری به وقوع می 

 یابد. می   خوشی خاتمه 
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كند، گفت و گوی میان  نویسنده طبق معمول داستان های دیگرش، از جملات كوتاه و رسا استفاده می 

ها واژه های مناسبی را  است. او در توصیف صحنه   ها، با زبانی ساده و به دور از پیچیدگی بیان شده شخصیت 

باشند. بنابراین  كار رفته، خالی از هرگونه پیچیدگی، ساده و مأنوس می   به كار می گیرد. كلمات و عبارات به 

به هیچ گونه تعریف و تفسیری نیاز ندارند. در متن داستان از كلمات عامیانه نیز استفاده نشده است. در  

بعضی جاهای داستان مانند: »ساكنان جنگل از اینكه داوطلبی پیدا شده بود، نفس راحتی كشیدند ... آن  
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های خود خزیدند اما همه مشكل را فهمیده بودند و خیلی دیر  روز همه علفی چریدند و خیلی زود به لانه 

فعل  از  تا  كرده  سعی  نویسنده  جمله خوابیدند«،  و  وزن  هم  )كشیدند های  كند:  استفاده  قافیه  هم    - های 

هم وزن كه اشاره كردیم، می  خوابیدند( البته با توجه به این عبارت های    - فهمیده بودند   - خزیدند   - چریدند 

 توان به سادگی ردپای شاعر بودن نویسنده را در سبك داستان نویسی اش مشاهده نمود. 

های  لای سخنانش، جر و بحث   كند، در لا به نویسنده كه رویدادهای داستان را از زبان پدربزرگ نقل می 

ها كه خود شنونده بود، روایت می كند و این شیوه روایت و نگارش  خود و مادربزرگ را از زبان یكی از نوه 

 داستان، به پویایی آن كمك كرده است.  

تطبیق: هر دو داستان دارای سبكی آسان و به دور از ابهام و پیچیدگی هستند، عبارتها و جمله ها كوتاه  

هر دو نویسنده در این دو داستان  و رسا هستند و نویسندگان بیان داستان زیاده گویی نكرده اند. پس سبك  

 . شبیه یكدیگر است 

 نتیجه گیري 

تربیت آنان و اسلام و ارزشهای اسلامی ملی از دغدغه  ه ادیبانی متعهد هستند كه كودكان،  هر دو نویسند 

 های ایشان است. شباهت شاخص دیگر این دو نویسنده در پُر كاری آنان در عرصه ادبیات كودک است. 

این دو داستان تفاوتهای اندک و شباهتهای بسیار وجود دارد. پی رنگ در داستان گرگ و  در بررسی عناصر  

در شخصیت  .  خرگوش گسترده تر است، زیرا علاوه بر پی رفت اصلی دارای یك پی رفت فرعی می باشد 

  پردازی هر دو نویسنده شبیه یكدیگر عمل كرده اند با این تفاوت كه تنوع شخصیتها، در داستان گرگ و 

خرگوش بیشتر و چگونگی آنها قابل ملاحظه است.تنها تفاوت نویسندگان در زاویة دید این است كه داستان  

گرگ و خرگوش علاوه بر راوی اصلی دارای راوی فرعی است كه داستان با آن شروع می شود. در درون مایه  

. در بررسی  كاملا شبیه یكدیگرند شبیه یكدیگرند و تنها تفاوتشان در ارائة درون مایه است. در عنصر موضوع  

عنصر گفتگو، مشخص شد كه مونولوگ، در داستان خرگوش باهوش قویتر از داستان گرگ و خرگوش است  

سبك هر دو نویسنده در  و در دیالوگ، داستان گرگ و خرگوش قویتر از داستان خرگوش باهوش است. و  

 . این دو داستان شبیه یكدیگر است 
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